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نور نوشت این روزها ورزش با ماسک در پارك ها به دلیل تعطیلی باشگاه هاي ورزشی انجام می شود. عکس: تهمینه رحمانی، فارس

پیشخوان
چشم انداز   صنعت  در  سنگلاخ

شماره جدید نشریه چشم انداز ایران، این بار با مروری 
بر مشکلات صنعت و مسیر سنگلاخی که افراد فعال در 
این حیطه پشــت سر می گذارند، منتشر شد. همچنین در 
گفت وگویی با اســماعیل حمیــدی و ابراهیم اصغرزاده 
به نحوه شــکل گیری دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه ها 
پرداخته شده اســت. لطف االله میثمی، مدیرمسئول، در 
این شــماره با مطلبی به عنوان تحولی با کمترین هزینه 
با تشــریح مسائل مبتلابه جامعه این ســؤال را از طرف 
خود و جمعی از اهالی فکر و اندیشه مطرح کرده است 

کــه «عمل صالــح زمان چیســت؟ عملی که 
دربرگیرنده همه اعمال دیگر باشد؟». در بخشی 
از پیشنهادش چنین آمده است: «تنها راه، تمرکز 
بر قانون اساسیِ ثمرهِ انقلاب، قانون گرایی، حق 
شــهروندی، همراه با مهارت های قانونی و در 
خیلی از زمینه ها، بازگشــت به قانون اساسی و 

اجرای بدون تنازل و بدون برجسته سازی مواد آن است. 
در صفحات دیگر این نشــریه گفت وگوی زهرا بازرگان با 
زنده یاد محمد بســته نگار درباره بازرگان آمده و مطلبی 
درباره ســرحدی زاده با عنوان «ســرحد ی زاده؛ مؤمن به 

معنای واقعی» منتشر شــده است. در بخش 
چشم انداز سیاست داخلی مطلبی از نقی آقالو 
درباره «معمای پروژه آزادراه تهران-شــمال» 
نوشته شــده و همین طور رضا احمدی درباره 
«جرم سیاسی» نوشــته و احسان شریعتی نیز 
در گفت وگویی با عنوان «پرشی برای اندیشیدن 
پس از گسست» سعی کرده به این سؤال جواب دهد که 
کدام اندیشمند و فیلسوف برای روزگار کنونی ایران مفید 
است. محمد مجتهدشبستری مقاله «قرائت هرمنوتیک 

و فهم قرآن» را نوشته است.

واکسن کرونا

این روزها خبرهای خوشــی درباره ســاخت  �
واکســن کرونا به گوش می رسد. شاید مهم ترین 
آنها خبر ساخت واکســنی در دانشگاه آکسفورد 
باشــد. در مقاله ای که هفته گذشــته در مجله 
بســیار معتبر لنست به چاپ رسید، نتایج ابتدایی 
این مطالعه به چاپ رسید و نشان داد که واکسن 
ساخته شــده در این دانشگاه توانسته به افزایش 
میزان پادتــن در بدن داوطلبان منجر شــود که 
شباهت بســیار به ایجاد پادتن در بدن بیمارانی 
دارد کــه دچار عفونت کووید-۱۹ شــده و از آن 

بهبود یافته اند. 
این به آن معناســت که این واکسن می تواند 
نویدبخش ایجاد سطحی از ایمنی در افراد برای 
جلوگیری از ابتلا به کووید-۱۹ و مقاومت در برابر 
این ویروس باشــد. البته این نتایج ابتدایی بوده و 
باید در مقیاسی بســیار بالاتر نیز آزمایش شوند. 
چنان که محققان اعلام کرده اند، قرار اســت این 
واکســن بر روی ۳۰ هزار نفر در آفریقای جنوبی، 
انگلســتان، آمریــکا و برزیل یعنــی مناطقی که 
شــیوع کووید-۱۹ در آنها بالا اســت، نیز امتحان 
شود. هم زمان با دانشــگاه آکسفورد کشورهایی 
ماننــد چین و روســیه هم اعــلام کرده اند که با 
ســرعت تمام در حال پژوهش برای ساخت این 

واکسن هستند.
اینها همه بسیار نویدبخش است؛ در عین حال 
ســؤالاتی نیز وجود دارد که باید به آنها پاســخ 

داده شود. 
آیا این واکســن در افــراد پیر یا کــودکان نیز 
همین گونه پاســخ خواهــد داد. اثر واکســن در 
کسانی که سطح ایمنی پایینی دارند؛ مثلا کسانی 
که به بیماری هایی مثل سرطان مبتلا بوده یا باید 
داروهای ســرکوبگر ایمنی دریافت کنند، به چه 

صورت خواهد بود؟ 
آیا ایــن واکســن ها می توانند تمــام فازهای 

تحقیقاتی را پشت سر بگذارند؟
ایجــاد هر دارو یا واکســنی نیازمند طی کردن 
چندین مرحله تحقیقاتی اســت کــه به فازهای 
تحقیقاتــی معروف انــد. قبل از اینکــه یک دارو 
وارد ایــن فازهــای تحقیقاتــی یــا به اصطلاح 
کارآزمایی های بالینی شــود، باید شواهد سلولی 
و آزمایشــگاهی شــامل کار بــر روی حیوانــات 
آن قدر کافی و مســتدل باشد که اجازه بررسی بر 
روی انســان ها داده شــود. در اینجا و بعد از این 
مطالعات اســت که کارآزمایی هــای بالینی آغاز 

می شود. 
در فاز یک، تست دارو بر روی تعدادی محدود 
افراد ســالم یا بیمار انجام می شود. هدف از این 
فاز بررســی ایمنی دارو در انســان و تعیین دوز 
مؤثر آن اســت؛ همانند چیزی که درباره واکسن 
ساخته شده در آکسفورد انجام شد. پس از تعیین 
مورد فوق، دارو وارد فاز دوم می شود. در اینجا بر 
روی تعداد بیشتری از انسان ها آزمایش می شود 
و هدف این فاز تعیین اثربخشــی و نیز بررســی 

عوارض دارویی است. 
همانند کاری که الان در کشــورهایی که ذکر 
شــد، انجام می شــود؛ یعنی می خواهند ببینند 
کــه آیا این واکســن می تواند از ابتــلای افراد به 
کوویــد-۱۹ جلوگیری کند. مشــخص اســت که 
بهتریــن جا بــرای ایــن کارآزمایی جایی اســت 
که احتمــال ابتــلای افراد بــه کوویــد-۱۹ بالا 
باشد؛ یعنی کشورهایی که شــیوع بالایی از نظر 
کووید-۱۹ داشــته باشند. وقتی این فاز نیز نتیجه 
داد، دارو بر روی تعداد خیلی بیشتری باز از نظر 
اثربخشــی و عوارض آزمایش   شده و در صورت 
پاســخ دهی اینجا مرحله ای اســت کــه دارو یا 
واکســن اجازه ورود برای استفاده عموم یا افراد 

مد نظر را پیدا می کند.
 یک فاز چهارم نیــز وجود دارد که اصطلاحا 
وقتی دارو وارد بازار دارویی شد، از سوی بسیاری 
از شــرکت های دارویی انجام می شــود و هدف 
آن بررســی عوارض دارویی اســت کــه قبلا در 
کارآزمایی های پیشــین دیده نشده است. اگرچه 
بسیار محتمل اســت که درباره واکسن کرونا در 
صورت موفقیت آمیز بودن فاز دو بدون انجام فاز 
ســه، دارو برای مصرف وارد بازار دارویی شــود؛ 
زیرا قربانی گرفتن بیــش از حد ویروس کرونا این 

موضوع را موجه می کند.
 فقــط یک ســؤال باقی می ماند؛ آیا واکســن 
در اختیــار همگان قرار خواهد گرفت؟ بی شــک 
همواره تاریخ بشــری نشــان داده کــه خیلی ها 
بــه دلایل واهی در تاریخ زندگی اجتماعی بشــر 
بر دیگران ارجحیت دارنــد. این موضوع تمامی 
ندارد و به احتمال بسیار درباره واکسن کرونا نیز 

اتفاق خواهد افتاد.
موضــوع دیگــر قیمت واکســن اســت. آیا 
شرکت ها راضی می شــوند که واکسن را رایگان 

در اختیار همه بگذارند؟
 مــن بعیــد می دانــم. اینها واقعیــات ذات 
بشری اســت که باید مورد توجه سیاست گذاران 
بهداشــتی مــا باشــد و شــرکت های دارویی ما 
باید به نحوی بســیار جدی در پــی تولید چنین 
واکسن هایی باشند. بعید می دانم غیر از خودمان 

کسی به فریاد ما برسد.

دغدغه هاى طبیبانه صاف و ساده

این شــب ها، شــبی نیســت کــه مخاطبــان در 
گعده هــای چند ده نفری تا چند میلیونی، مشــغول 
ارتباط زنده در اینســتاگرام نباشند. ظریفی می گفت 
تاریخ ارتباط انســانی را باید به قبل از ایجاد اینستای 
لایو و بعد از آن تقســیم کرد! آنهایی که صدای شان 
در رسانه های ملی و رسمی، بازتاب ندارد، اینجا بازارِ 
گرم تــری دارند. هر اتفاق سیاســی یــا اقتصادی که 
می افتد، سیل خشــونت بار لایوهای پرالتهاب جاری 
می شــود و عقلانیــت و اعتدال، به محــاق می رود. 
وقتی در دهه ۷۰، خطرِ آمدن ماهواره های تلویزیونی 
مطرح شد، عده ای دلسوزانه گفتند که بیایید انحصار 
صداوســیما را بشــکنید و آن را مردمی کنید. کسي 
گوشــش بدهکار این حرف هــا نبود. گفتنــد، قانون 
اساسی این طور خواســته و باید انحصار باشد. البته 
قانون اساســی، بانک و بیمه و صنایع بزرگ را هم در 
انحصار گذاشــته بود؛ اما  انحصارشــان را شکستند. 
هنوز هم نه تنها میل به شکستن انحصار صداوسیما 
ندارند؛ بلکه با تســری آن به تولید محتوا در فضای 
مجــازی، چتــر انحصــارش را گســترده تر می کنند. 
برخي راه حلشــان ممنوع کردن اســت که اگر تاریخ 
خوانــده بودند، می دانســتند که ایــن ممنوعیت ها، 
هیچ افاقه ای نمی کند. آنها نمی دانند فناوری، خیلی 
وقت اســت که انحصار صداوســیما و رســانه های 
رســمی را شکسته اســت. اگر همان ۲۰ سال پیش، 
اینها را مثل روزنامــه و مجله، مردمی کرده بودند و 
به نظارت صرف، بســنده می کردند، ما امروز با چنین 
آشــفته  بازارِ کنترل ناپذیری در فضای مجازی مواجه 
نبودیم. فناوری های جدید ارتباطی، میزان خصومت 
متقابل و ســرعت گسترش خشم عمومی را افزایش 
داده است. برخی معتقدند هدف ابتدایی رسانه های 
اجتماعــی، آن بود که جهان را آزادتر و انســان ها را 
متصل تر کند. اوایلِ گســترش فضای مجازی، چنین 
تصور می شــد که افزایش چشمگیر اتصال انسان ها 
در مقیاســی جهانی، برای دموکراســی خوب است؛ 
امــا اکنون ایــن خوش بینی رنگ باخته و فهرســت 
مضرات آن رشــد کرده است: تجربه مباحث سیاسی 
آنلاین، با عصبیت بیشتر و عقلانیت و نزاکت کمتری 
همراه است. افراد متعصب، جهان بینی های پرخطر 
می آفرینند که می توانند هر لحظه افراطی تر شــوند 
و ایدئولوژی های خشونت بار، اعضای جدید به خود 
جذب می کننــد. یک روان شــناس اجتماعی معتقد 
اســت وقتی فردی در ارتباط شــخصی با فرد دیگر، 
ابراز خشــم کند، ناراحت کننده خواهــد بود؛ اما اگر 
ابراز خشــم، در حضــور گروهی از مخاطبان باشــد، 
جایگاه فــرد خشــمگین بالاتر می رود. مــن در یک 

پژوهش علمی در سال ۱۳۹۷ دریافتم که یک کانال 
خبری فارســی زبان در فضای مجازی، هر چقدر خبر 
دروغ بیشتری منتشــر می سازد، مخاطب بیشتری به 
خود جذب می کند! پژوهشــگران دانشگاه نیویورک، 
دو ســال پیش، میزان بازنشــر ۵۰۰ هــزار توییت را 
سنجیدند و دریافتند که هر کلمه احساسی یا اخلاقی 
خشــم آلود، به طــور میانگین ۲۰ درصد بازنشــر آن 
را افزایــش می دهد. مرکز پژوهشــی معتبــر پیو، در 
تحقیق جامع خود دریافت پُســت هایی که نمایانگر 
مخالفت خشــمگینانه بودند، تقریبــا دو برابر دیگر 
پُست ها، لایک می خوردند و بازنشر می شدند. امروزه 
رســانه های اجتماعی، تعداد زیادی از شــهروندانِ 
دل مشــغول با سیاســت را به آتش افروزانی تبدیل 
کرده اســت که بــرای خلق پرالتهاب ترین پُســت ها 
و تصاویــر، با هــم رقابت می کنند. هشــتگ #اعدام 
-نکنید، نمونه کوچکی از طنین رسانه های اجتماعی 
است؛ در حالی که رسانه های رسمی و دولتی و رسانه 
ملی، این وسط نقشی جز نظاره گری ندارند. اگر رادیو 
و تلویزیون، انحصاری نبود و رســانه های رسمی، این 
محدودیــت  را نداشــت، آنها می توانســتند میانجی 
مناســبی میــان حاکمیــت و افکار عمومی باشــند. 
فشــار، محدودیت و ممنوعیت، ارتباطات انسانی را 
زیرزمینی، خشــن و کنترل ناپذیر می کنــد. رفتارهای 
پرخطر افکار عمومی، نتیجه محدودیت های فزاینده 
است. مجلس یازدهم هم که در پی تثبیت و توسعه 
محدودیت برای رســانه های مستقل است، می تواند 
امــکان بروز خطرات بالقوه اجتماعی را بیشــتر کند. 
پس ضرورت دارد دلســوزان و مســئولان آینده نگر، 
روند کنونی را دریابند و برای احتراز از آنارشیســم و 
مناســبات افراط گونه، چاره اندیشــی کنند. ساده ترین 
کار آن اســت کــه انحصار را بردارنــد همان طور که 
انحصار بانک و بیمه را شکستند. همچنین با اعتماد 
به رســانه های داخلی، خطوط قرمــز ناکارآمد را که 
مزیت رقابتی رســانه های رســمی و مجــوزدار را از 
میان برده اســت، به تدریج حذف کنند. رســانه های 
اجتماعی، فی نفسه بد نیستند و قدرت انجام کارهای 
خوب را دارند. هر فنــاوری ارتباطی جدید، دامنه ای 
از تأثیرات ســازنده و مخرب را به همــراه دارد. هنر 
حاکمان فرهیخته آن اســت که تأثیرات ســازنده را 

تقویت و از اثرات مخرب پیشگیری کنند.
بــه  اعتمــاد  ســازنده،  تأثیــرات  تقویــت  راه 
حرفه ای های مســتقل است. کنترل رسانه های بزرگ 
و پربسامد، باید دست حرفه ای های مستقل باشد که 
با روایت درســت، غیرســوگیرانه، منصفانه و متوازن 
رویدادهــا و تحلیل منطقی منطبق با واقعیت اخبار، 
نظــر مخاطبان را بــه خود جلب کنند و بــازار انبوه 
رســانه های اجتماعی دروغ زن پرمخاطب را از رونق 
بیندازند. ایــن تحول عمیــق، اراده بزرگی می طلبد. 
صاحبــان اراده، یکی، دو روز در اینســتاگرام، برخی 
گعده های لایو پررونق را دنبال کنند تا بدانند که وقت 

برای اقدام، بس تنگ است.

طغیان مخاطب در زوال انحصار 
رسانه های بزرگ

 قادر باستانى
 پژوهشگر ارتباطات و رسانه

قصه هاى شهر

بعضــی افراد عقیــده دارند که چیزهــای متفاوت 
و متضاد کنار هم باعث زیبایی زندگی می شــوند؛ مثلا 
سیاه و ســفیدی کنار هم جلوه دارند و زبری و نرمی با 
هم معنــی پیدا می کنند و اصلا کمال زندگی در همین 
است که زیر و زبر و بالا و پایین نیمه های مکمل یکدیگر 
باشــند. حالا اگر نظر شخصی من در این میان اهمیتی 
داشته باشــد (یا در مدار گردش هستی تغییری ایجاد 
کند) باید اذعان کنم من هم مخالفتی با این نظر ندارم، 
فقــط گاهی اوقات جلوه های انســانی چنین نظریه ای 

برایم جالب توجه است.
مثــلا این روزها هرجا می روم، صحبت از بی کاری و 
کسادشــدن اوضاع کار است. دوستان و آشنایان زیادی 
در گپ وگفت هــای مجازی این جمله را تکرار می کنند 
که قربانِ دســتت، اگر کاری سراغ داشتی، یک خبر هم 
به ما بده. فلان دختر دانشــجو یا پســر جوان به دنبال 
کار اســت و مرد صاحب  عیال و اولادی که یک شــغل 
چرخه زندگــی اش را نمی چرخاند، دنبــال کار دومی 
می گردد. هرکدام از ما حتما بســیاری از این نمونه ها را 
دیده ایم و شــنیده ایم، ناراحت شده ایم و شکی نیست 
که این یک واقعیت بســیار ملموس در شــرایط فعلی 
جامعه است. از آن طرف دوستان دیگری هم هستند. 
مثلا کسی که یک سالی است دنبال یک شاگرد مناسب 
برای مغازه اش می گردد و هر بار من را می بیند، می گوید 
شاگرد جدیدش را رد کرده رفته؛ چون حواسش پی کار 
نبوده، بیشــتر دوست داشته گوشــه مغازه بنشیند و با 
گوشی موبایلش ور برود. دوست دیگری که یک شرکت 
خصوصی دارد، شاکی اســت. افرادی را که ملتمسانه 
می گویند کاری بــرای ما جور کن، بــه دفترش دعوت 
می کند؛ اما همان اول که فهرست کارها را جلوی شان 
می گــذارد، ابرویی بــالا و پایین می دهنــد و می گویند 

اینکه خیلی کار است! آشــنای دیگری تعریف می کند 
که در محل کارش هر تازه واردی می خواهد یک شــبه 
ره صدســاله برود و صاحبــکاری برایم می گفت همه 
کارمندانی که موقع حــرف زدن می خواهند طرحی نو 
در فلک دراندازند، وقتی صدای شان می کنم و می گویم 
خب بفرمایید یک خط از این طرح جدید تان را در عمل 
ترسیم کنید تا من ببینم و امکانات برای بقیه اش بدهم، 

به طور مرموزی در فلک ناپدید می شوند.
البتــه من ایــن را متوجه می شــوم که ایــن تضاد 
شگفت انگیز که ما در جامعه تعداد بسیاری آدم بی کار 
و جویای کار در کنار تعداد زیــادی کارفرمای به دنبال 
آدم کاری و مناســب داریم، ریشــه در شرایط نابسامان 
اقتصــادی و تســلط گفتمان واســطه گری و ارتباط در 
دســتیابی به ثروت های بادآورده یک شــبه دارد؛ یعنی 
طرف می نشیند با خودش حســاب می کند که من اگر 
امروز با دستمزد فلان قدر این کار را بپذیرم، هفته آینده 
کــه یکباره قیمت ســکه و دلار ۲۰ درصد افزایش پیدا 
کرد، دســتمزد من که افزایش پیدا نمی کند؟ پس از آن، 
عقل محاســبه گرش به راه می افتد و شروع می کند به 
ضرب و تقســیم که اگر من در این تعداد ســال آن قدر 
حقوق بگیرم و رشد زمین و طلا آن قدر باشد و این وسط 
بچه دومم هم از راه برســد یا احتیاج به عمل قلب باز 
پیدا کنم، چه اتفاقی می افتد؟ با این حســاب و کتاب ها 
اصلا بی خیال آن کار می شود یا درست و حسابی دل به 

کارش نمی سپرد.
به گمان من ما عقل دوراندیش را با عقل محاسبه گر 
اشتباه گرفته ایم. عقل دوراندیش را نیاکان مان داشتند 
کــه با پیش بینــی بلایای طبیعی شــروع به ســاختن 
چیزهایــی می کردند. عقل محاســبه گر را ما داریم که 
با محاســبه بلایــای غیرطبیعی زندگی مــان نه چیزی 
می ســازیم و نه زندگی می کنیم؛ امــا در این میان من از 
همه بیشتر عاشــق آن عقل محاسبه گر تخیلی هستم 
که مربوط به آماری اســت که هرماهه از کاهش نرخ 
بی کاری و افزایش فرصت های شــغلی جدید منتشــر 

می شود. آری، زندگی با همین تضادهایش زیباست!

ناپدید شدن در فلک

 گیتى صفرزاده

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب 


